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تشـویقم می‌کرد و می‌گفـت همین‌ها خوب اسـت، از این شـعرها بخوان. 
دورۀ دبیرسـتانم کـه تمـام شـد، اول از همـه بـا مرحـوم اسـتاد محمـدی 
آشـنا شـدم، چند جلسـه‌ای خدمت ایشـان بـودم ولی چـون بیمـار بودند 
و نامنظـم بـه کلاس‌ها می‌آمدند خیلی نتوانسـتم از وجودشـان اسـتفاده 
کنم. تا اینکه ادارۀ ارشـاد مشـهد دورۀ آواز ایرانی با حضور اسـتاد شـاکری 
برگـزار کـرد و مـن از آن روز تـا تقریبـاً سـال80 شـاگرد ایشـان بـودم. یـادم 
هسـت آقای شـاکری وقتی صـدای مرا شـنید گفت صدای صـاف و زلالی 

داری و بایـد پرورشـش بدهـی.«.
هنرمنــد محلــۀ گاز نفســی تــازه می‌کنــد و بعــد ادامــه می‌دهــد: 
ــد،  ــام می‌ش ــاکری تم ــتاد ش ــه کلاس اس ــب ک ــم ش ــت و نی ــاعت هف »س
ــزرگان  ــاق، از ب ــتاد نط ــزل اس ــی من ــتان راه ــر از دوس ــر دیگ ــد نف باچن
موســیقی و ســنتورنوازی مشــهد، می‌رفتیــم و تــا 9 شــب از محضرشــان 
اســتفاده می‌کردیــم. باوجــود همــه این‌هــا بــاز هــم از روی صحنــه رفتــن 
و بــه صــورت رســمی‌خواندن بنابــر توصیــۀ اســتاد شــاکری پرهیــز 

می‌کــردم.«.

   پای ثابت انجمن‌های ادبی

صــدای صــاف و زلال او را کــه اســتاد فرامــرز می‌شــنود، دســتش را 
می‌گیــرد و بــا خــودش بــه انجمن‌هــای ادبــی می‌بــرد. از انجمــن پویــا در 
خیابــان بهــار گرفتــه تــا منــزل مرحوم اســتاد قهرمــان. امــا داســتان اینکه 
واســطه آشــنایی احمدپــور جــوان و کم‌تجربــه بــا اســتاد فرامرز چه کســی 
ــی  ــا کتاب‌فروش ــرد، ب ــکل می‌گی ــه ش ــتی چگون ــن دوس ــا ای ــوده و اص ب
فلســطین چهــارراه دکتــرا گــره خــورده اســت. »در همــان ســال‌هایی کــه 
ــم و  ــطین می‌رفت ــی فلس ــه کتاب‌فروش ــدام ب ــودم، م ــوزش ب ــغول آم مش
کتاب‌هایــی کــه در زمینــۀ موســیقی لازم داشــتم، تهیــه می‌کــردم. ایــن 
ــی  ــر کتاب‌فروش ــال مدی ــای اقب ــد، آق ــتر ش ــی بیش ــه کم ــد ک رفت‌وآم
ــدم،  ــش خوان ــی برای ــد بیت ــی چن ــم و وقت ــن آواز می‌خوان ــه م ــد ک فهمی
گفــت فــردا بیــا بــا هــم بــه خانــۀ اســتاد فرامــرز برویــم. یــادم هســت یــک 
جعبــۀ شــیرینی گرفتیــم و بــا همدیگــر راهــی منــزل اســتاد شــدیم. وقتی 
آقــای فرامــرز ســنتور را کــوک کردنــد و مــن هــم شــروع بــه خواندن کــردم، 
خیلــی خوش‌شــان آمــد و از آن روز بــه بعــد قــرار شــد کــه همراهشــان بــه 
ــم آواز  ــن ه ــد و م ــنتور می‌نواختن ــان س ــروم. ایش ــی ب ــای ادب انجمن‌ه
می‌خوانــدم. ازآنجایی‌کــه علاقــه‌ای بــه تصنیف خوانی نداشــتم، بیشــتر 
از حافــظ و ســعدی و رهــی معیــری و... اشــعاری را انتخــاب می‌کــردم. بــه 
واســطۀ تســلطی هم که روی شــعر داشــتم، همیشــه مــورد تفقد اســتادان 
ادبیــات قــرار می‌گرفتــم و خــوب تشــویق می‌شــدم. ایــن جریــان تــا 
ســال89-88 ادامــه داشــت و مــن مرتــب پــای ثابــت انجمن‌هــای ادبــی 

معــروف مشــهد بــودم.«.
ایــن خواننــدۀ موســیقی ســنتی ایرانــی می‌افزایــد: »آن موقــع در انجمن 
ادبــی قهرمــان، بــزرگان شــعر خراســان شــرکت می‌کردنــد؛ اســتاد 
شــفیعی کدکنــی، اســتاد برزگرخراســانی، خود شــخص اســتاد قهرمان، 
ــد کــه در منــزل  اســتاد ناصــری و اســتاد شــکوهی همــه از کســانی بودن
ــد.«. ــعرخوانی می‌کردن ــدند و ش ــع می‌ش ــم جم ــان دور ه ــتاد قهرم اس

حاشیه‌هایی پر‌رنگ‌تر از متن
جــواد احمد‌پور در طول گفتگوی یک ســاعت 
و نیمه‌ای که بــا او داشــتیم، حرف‌هایی زد که 
به همین راحتی نمی‌شــد از کنارشــان رد شد. 
صحبت‌های حاشــیه‌ای که گاهی پررنگ‌تر از 

متن بودند.
   چندســال پیش به واســطۀ یکی از دوستانم 
با برخی از قاریان بزرگ و مشــهور مشهدی آشنا 
شدم و کم‌وبیش در جلســات ارتقا که داشتند، 
شرکت و از نظر موســیقایی کمکشان می‌کردم 
و اشکالاتشــان را می‌گرفتم. در همین جلسات 
با استاد هروی آشــنا شدم. ایشان خیلی علاقه 
داشــت که ردیف‌هــای آوازی اصیــل ایرانی را 
یــاد بگیرد. بــرای همین چنــد روز در هفته من 
بــه او آواز ایرانی یاد مــی‌دادم و آقای هروی هم 
دســتگاه‌هایی را که در موسیقی عرب استفاده 

می‌کنند، به من آموزش می‌داد.
    حدود هفت هشت سال پیش بود که مؤسسۀ 
آفرینش‌هــای هنــری آســتان قــدس رضوی 
یک مســابقۀ نیایش‌خوانی برگــزار کرد. با همۀ 
مشکلاتی که داشتم، در آن رقابت‌ها حضور پیدا 
کردم و در میان همۀ بزرگان و استادانی که شرکت 
کــرده بودند، مــن در قســمت مناجات‌خوانی 
فارســی مقام اول را کسب کردم. یک حج عمره 
جایزه‌اش بود که رفتم ولی از آن بهتر این بود که 
به ما اجازه دادند سحرها در حرم حضرت‌رضا)ع( 
مناجات‌خوانی کنیم. دو سه جلسه‌ای هم رفتم 
اما به خاطر مشکلاتی که برای صدایم پیش آمد، 
دیگر نتوانســتم بروم. این مناجات‌خوانی من 
هنوز هم پابرجاست و در مسجد امام حسین)ع( 
در محلۀ طبرسی‌شمالی آن را دنبال می‌کنم.«.
    برخی از اســتادان قدیمی موســیقی واقعاً 
انسان‌های وارسته‌ای بودند. برای نمونه همین 
اســتاد فرامــرز. همین کــه صــدای اذان بلند 
می‌شد، مضراب‌های سنتور را کنار می‌گذاشتند 

و نمازشان را می‌خواندند.
   اینکه برخی دوســتان می‌گویند مشــهد به 
واســطۀ وجود حرم امام‌رضــا)ع( حرمت دارد و 
باید حفظ شود، کاملا درست است و هیچ شکی 
در آن نیســت اما اجازه بدهند در شــهری مثل 
نیشابور که زمانی پایتخت ایران و مرکز فرهنگ 
خراســان بوده، دســت‌کم کنســرت موسیقی 
ایرانی برگزار شــود. رهبر معظم انقلاب در مورد 
هنر بر پاکی و متعهدانه‌بــودن آن تأکید دارند. 
موسیقی هم جزو هنر است و در موسیقی ایرانی 
هنرمند فعال کم نداریم که این تعبیر در‌باره‌شان 
صدق می‌کنــد. اصلا بیایند از مــن و امثال من 
که می‌توانیم تشــخیص بدهیم کدام موسیقی 
خوب اســت و کدام بد و مضر، اســتفاده کنند 
و این دایــره را بیش از این تنگ نکنند. شــهرام 
ناظری، نمونۀ یکی از همین افراد اســت. مگر 
کسی هست که با »می‌گذرد کاروان« ایشان که 
ســال‌های آغازینِ انقلاب خوانده شده است، 
خاطره نداشــته باشــد. چرا اجــازه نمی‌دهند 
که در قوچان کنسرتشــان را برگزار کنند و آن را 

تعطیل می‌کنند؟!
    همان سال‌ها که تازه شروع به آموزش‌دادن 
کــرده بــودم، یکــی از هنرجویانم خانــه‌اش را 
در اختیار ما قــرار داد تــا کلاس عمومی برگزار 
کنیــم. منــزل هــم در کوچــه پس‌کوچه‌های 
خیابان وحدت بود و بســیار قدیمی. وارد خانه 
که می‌شدیم انگار برمی‌گشتیم به 60، 70سال 
قبل. اگر اشــتباه نکنم این جلســه تا سال87 
ادامه داشــت. خاطرم هســت آنجا نیم ساعت 
چهل دقیقــه‌ای بــرای بچه‌هــا از اخلاقیات و 
این‌جــور چیزها حرف می‌زدم. جلســۀ پرباری 

بود و حیف که تعطیل شد.

 بالاخره من 
و امثال من 
که کمی به 

برخی مسائل 
آشنا هستیم 

و می‌دانیم 
کدام موسیقی 

و آواز ابتذال 
نیست و کدام 

هست، باید 
به هنرجویان 

جوان آموزش 
بدهیم

   باورم نمی‌شد که روزی مقابل او آواز بخوانم

روزهای نه‌چنــدان دوری که احمدپورِ نوجوان با پول‌هــای توجیبی‌اش نوار 
کاست‌های استاد شجریان را می‌خرید و گوش می‌داد و سعی می‌کرد مثل او 
بخواند، شــاید در مخیله‌اش هم نمی‌گنجید که یک روز در چند قدمی استاد 
بایستد و شروع به آواز‌خواندن کند. خودش تعریف می‌کند: »اگر اشتباه نکنم، 
ســال74 بود که در یک کارگاه موسیقی که اســتاد شجریان حضور پیدا کرده 
بودند، ایشــان گفتند که باید تلفیق شعر و موسیقی یاد بگیرید. من هم بعد از 
اینکه آموزش دیدن‌هایم در مشهد تمام شد، به تهران رفتم و پیش استاد حسین 
عمومی که از بزرگان این رشته بودند، تلفیق شعر و موسیقی یاد گرفتم. هم‌زمان 
با آن در کلاس‌های مظفر شفیعی که از شاگردان برجستۀ استاد شجریان بود، 
هم شرکت می‌کردم. سال1384 فراخون کلاس استاد شجریان به دستم رسید. 
اول از همه باید یک مقاله دربارۀ موسیقی می‌نوشتم. مقاله‌ای که نوشتم قبول 
شد و از بین سه هزار نفر انتخاب شدم اما این پایان کار نبود. بین ما 1200نفری 
که به مرحله بعد رســیده بودیــم، یک آزمون صدا گرفتنــد و 260نفر انتخاب 
شدیم و در یک غربال مجدد60نفر برای کلاس نهایی استاد گلچین شدند.«.

خلاصه اینکه پس از انواع و اقسام آزمون‌های مختلف، او هم همراه با 59نفر 
دیگر انتخاب می‌شود و حالا باید جلوی کسی آواز بخواند که اسطورۀ دوران 
نوجوانی‌اش است. او خاطرۀ آن روز را این‌طور برایمان تعریف می‌کند: »روز 
اول کلاس همه در سالن نشسته بودیم و باید برای استاد چند دقیقه‌ای آواز 
می‌خواندیم تا بفهمند ما در چه ســطحی هستیم. همه استرس داشتیم 
ولی فضایی که استاد شجریان به وجود آورده بودند و برخورد پدرانه‌ای که 
با همه داشتند، باعث شده بود این میزان اضطراب کمی کاهش پیدا کند؛ 
یعنــی اصلا هیچ‌وقت فکرش را نمی‌کردم که یــک روز منِ جواد احمدپور 

مقابل شجریان بایستم و آواز بخوانم. واقعاً رؤیایی بود.«.

    آموزش‌دادن برایم از همه‌چیز مهم‌تر است
احمدپور 13، 14ســالی می‌شــود که همۀ آن چیزهایی را کــه از بزرگان 
موســیقی مشــهد و ایران یادگرفته، به بقیه انتقال می‌دهد و ترجیح داده 
است که بیشــتر در این فضا فعالیت کند. می‌گوید: »سال 83-82 بود که 
به صورت جدی شروع به آموزش دادن هنرجو کردم. این کار خیلی ساده 
هم اتفاق افتاد. چندباری که برای کنســرت‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها 
و جاهای دیگر رفته بودم، بعضی از علاقه‌مندان می‌آمدند و می‌گفتند که 
ما حس می‌کنیم صدای خوبی داریم یا فرزندمان خوب می‌خواند، شــما 
آموزش می‌دهید یا نه؟ من هم نه نمی‌گفتم و اگر واقعاً صدایشان مناسب 
آواز بود، تدریس را قبول می‌کردم. آن اوایل هم به صورت خصوصی آموزش 
می‌دادم تا اینکه کم‌کم شناخته شدم و کار در آموزشگاه‌ها را شروع کردم.«.
وقتی دلیل ایــن همه اهتمــام به آموزش را از او جویا می‌شــویم، پاســخ 
می‌دهــد: »بگذارید علت ایــن همه علاقه و توجه بیــش از حد را این‌طور 
تفسیر کنم؛ اگر گفته می‌شد که موسیقی حرام است، آن وقت دیگر حجت 
بر همه تمام بود اما الان بین موســیقی حلال و حرام مرزی قائل شده‌اند؛ 
مرزی که بســیار باریک اســت. بالاخره من و امثال من که کمی به برخی 
مسائل آشنا هستیم و می‌دانیم کدام موسیقی و آواز ابتذال نیست و کدام 
هســت، باید به هنرجویان جوان آموزش بدهیم. مــن جدای بحث‌های 
آموزش آواز، همۀ آن چیزی که استادانم از اخلاق به من یاد داده‌اند، برای 

شاگردانم می‌گویم تا به راه‌های ناصواب کشیده نشوند.«.

   با ساز خواندن مشکل ندارم ولی...

شــاید اگر هرکس دیگــری بود، با این صــدای به قول معــروف مخملی و 
درک‌کردن این همه اســتاد مشهور موســیقی، قطعاً وارد فضای حرفه‌ای 
می‌شــد و الان برای خودش نامی در دنیای آواز و موســیقی به هم زده بود 
اما او ترجیح داده که خودش را همین‌طور در حاشیه نگه دارد. البته برای 
این کار دلایلی دارد که آن‌ها را این‌طــور برایمان بازگو می‌کند: »من هیچ 
مشــکلی با این ندارم که یک نفر کنار دستم ســاز بزند و من هم همراهش 
بخوانم. کما‌اینکه بارها این کار را کرده‌ام اما چون من هنرمندی هستم که به 
مسجد رفت‌و‌آمد دارم و همه مرا با این پیشینۀ مذهبی می‌شناسند، خیلی 
دوست نداشــتم و ندارم که وارد برخی فضاهای موســیقی که زیاد جالب 

نیست، بشوم. این فضاها با روحیات من ناسازگار است.«.


